
در «شرق» امروز  می خوانید:     نمایندگان به صحن نیامدند، مجلس تعطیل شد     نامه رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به وزیر صمت ؛  چالش های صنایع دارویی کشور
کشــاندن مــردم به پــای صنــدوق رأی 
وظیفه احزاب اســت نه حاکمیت. چرا باید 
کل حاکمیت خود را خرج دعوای سانا، مانا، 
پانا، جانا و ... کنــد؟ مردم در صورتی به پای 
صندوق می آیند که احســاس کنند رأی آنان 
معنایــی دارد. چرا باید امنیــت ملی خرج 
شــماری اندک از آدمیان شــود کــه نیازمند 

الفبای درس سیاست هستند؟
کســانی که در پشــت صحنه، گرداننده 
فضای سیاســی بوده اند و کشور را به جایی 
رســانده اند که ۱۴ نماینده اول آن در تهران 
بــا کمتر از پنج درصد از واجدان شــرایط به 
مجلس بروند، الحق که شایسته جایزه ویژه! 

سیاسی اند.
اینکــه در روزهای پایانــی منتهی به روز 
انتخابات، امکانات رسانه ای و تبلیغاتی همه 
نظام سیاسی را برای بسیج و تهییج مردم به 
کار ببریم تا مردمان  پای صندوق رأی بیایند، 
نسخه ای منسوخ است. شرکت در انتخابات 
یک فرایند اســت. یک تاریخچــه دارد. یک 
محتوا دارد. یک معنا دارد. مشــارکت پیامد 
شــماری از عوامل اســت که در طول زمان 
رخ داده انــد. اقبــال به صنــدوق، در نتیجه 
تحلیل آدمیان از این امر اســت که آیا اساسا 

رأی دادن تأثیر دارد یا خیر؟
اینکه مدت زمان طولانی با تحزب بجنگید 
و انتظــار داشــته باشــید در آخرین لحظات 
و آخریــن روزهــای نزدیک بــه انتخابات با 
رویکردی توده ای، مــردم را به پای صندوق 
بکشــانید، خیالی واهی اســت. این، احزاب 
سیاســی اند که زندگی سیاســی را معنا دار 
می کنند و مبارزه سیاسی ، رأی دادن و هویت 
سیاسی مردمان را به تدریج متجلی می کنند. 
مســئولیت مشارکت باید با خود مردم باشد؛ 
و این در صورتی اســت که فرق و فارقی در 
سیاست وجود داشته باشــد. بالاخره مردم 
باید بدانند «تفاوت در چیست؟». اینکه پس 
از کلی دعوا و جدل، ندانم که شانا اسم یک 
ائتلاف اســت یا اسم یک خبرگزاری نفتی ، یا 
اینکه بالاخره سر در نیاوریم که بین شانا، امنا، 
صبحنا، مانا، خانا، پانا و ســانا اختلاف بر سر 

چیست، چگونه می توان رأی داد؟
نکتــه و نیــاز اصلی، ضرورت دســتیابی 
به نظــم سیاســی-فکری در جامعه ایرانی 
اســت. یک جامعه سیاســی باید بتواند به 
هنجارهایــی روشــن و قابــل طبقه بندی بر 
اساس مطالبات و آمال و آرزوها تقسیم بندی 
شود. درســت همچون کودکی که به تدریج 
بزرگ می شــود و معانی گوناگونی را تجربه 
می کند و به هویت روشنی می رسد. جامعه 
ایرانی پس از ۴۰ ســال انتخابــات پی در پی، 
علی الاصول بایــد به درجاتی از شــفافیت 
خواســت ها و مطالبات خود نائل می شد و 
بایســتی ســنت  های گوناگون سیاسی درون 
خویــش را می شــناخت، نه اینکــه از پس 
بی نام و نشان  کاندیداهای  از  انبوهی  سالیان، 
را نماد زندگی سیاسی و سرزندگی اجتماعی 
معرفی کند، یــا اینکه تنهــا اقلیتی به نماد 
جامعه سیاسی ایرانی تبدیل شده باشند که 
حتــی در درون خود نیز به هویت روشــنی 
نرســیده باشــند و فاقد نظریه روشنی برای 
حکمرانی و توســعه سیاســی، اجتماعی و 

اقتصادی باشند.
تحزب پایــدار (بر وجه پایدار بودن تحزب 
تأکید دارم) و وجود احزاب شناســنامه داری 
که در گذر زمان به بازسازی و نوسازی فکری 
خود دست زده باشند و نماد تربیت سیاسی 
مردمان باشــند، می تواند سنت های سیاسی 
گوناگون بیافریند و کشــور را از ســردرگمی 

سیاسی و بی ثباتی  درآورد.
دعوت مردم بــه پای صنــدوق رأی کار 
احزاب و ســنت های جدی سیاســی است، 
نــه کار چند پدرخوانده، خواننده، هنرپیشــه 
و ورزشــکار. آنگاه که این فرصت از کشور و 
نظام گرفته شــود، منتظــر تغییری جدی در 

اقبال مردم به صندوق رأی نباید بود.
نه تنها این نشده، بلکه سرمایه سیاسی نیز 
تولید نشــده است. پس از ۴۰ سال انتخابات 
پی در پــی، هیچ هویت روشــن سیاســی از 
درون این انبوه کاندیدا پدیدار نشــده اســت، 
بلکه همــان اقلیت پنج درصــدی هم فاقد 
تئــوری سیاســی اند و فعالیت هــای آنان و 
رقابت هایشــان هم در حد دعواهای نازل و 

روزمره حیدری-  نعمتی است.
پس از ســال ها صرف ســرمایه، تبلیغ و 
بهره کشی از رسانه ها، پروژه ها، ارزش ها و ... 
یک گروه موفق شــده است در مرکز سیاسی 
کشــور فقط با پنج درصد آرا به مجلس راه 
یابد... بنای سیاســی کشــور پیچیده و مردم 
فرهیختــه ای همچون ایــران را نمی توان بر 

چنین بنیانی گذاشت.

ســرمـقـالـه

چگونه مردم به پای
صندوق رأی می آیند؟ 
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بی شــک مهم ترین مســئله حاکمیت در این 
انتخابات مجلس شــورای  مقطــع زمانــی، 
اســلامی و تحرکات و تبلیغــات حول محور 
آن اســت. در بطــن آن، موضوعاتــی ماننــد 
مشارکت کردن و مشــارکت نکردن به صورت 
گسترده مطرح است و طیف های حامی هر یک 
از دو رویکرد، به دفــاع و تبیین از نظرات خود 
می پردازند؛ اما مســئله مهم دیگر، فارغ از این 
مقوله ها که بسیار به آن پرداخته شده است و 
در آینده نیز به آن پرداخته خواهد شد، موضوع 
فروکاهیدن شــأن مجلــس و نمایندگان آن از 
ســطح ملی به سطوح منطقه ای و شعارهای 
منطبق بر آن اســت. این معضــل با توجه به 
اینکــه در ایران بعــد از انقلاب، بــا تغییرات 
بنیادینی که ایجاد شــد و قــوه قانون گذاری با 
دو  مجلس به یک مجلس تبدیل شــد، تبعات  
بیشــتری داشــته اســت. در واقع نمایندگان 
مجلس شورای اســلامی پیش از این نیز درگیر 
مســائل محلی و منطقه ای بوده اند و تا حدی 
بر مســئولیت ملی آنان خدشه وارد کرده بود؛ 
اما در این مقطع زمانــی، رنگ  و  بوی قومی و 
منطقه ای انتخابات مجلس شــورای اسلامی 
و شعارهای در راســتای آن، بیش از هر زمان 
دیگری هویداســت. کافی اســت به ســطح 
شــعارهای انتخاباتــی نامزدهــای انتخابات 
مجلس شــورای اســلامی در ایــن دوره و در 
شــهرهای مختلف نگاهی گذرا شــود تا تنزل 
شأن و جایگاه نمایندگی مردم را که پیش ازاین 
نیــز دچار خدشــه بــود، بعینه ببینیــم. البته 
در این میان، اندک نامزدهای مطرح کشــوری یا 
دارای سابقه مسئولیت ملی، تا حدودی از این 
رقابت تنزل فاصله دارند؛ اما اکثریت نامزدهای 
دیگر به ایــن ورطه خطرناک ســقوط کرده اند. 
ماحصــل این تنــزل شــأن جایــگاه نمایندگی، 
بدون شک مجلسی می شود که درگیر با مطالبات 

منطقــه ای و قومی اســت و چنان 
غرق در این موضوعات خواهد شد 
که رســالت اصلی و بنیادین خود را 

به محاق فراموشی خواهد سپرد.

یـادداشـت
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     گزارش  تیتر  یک را در صفحه ۴  بخوانید 

 صفحه ۸ را  بخوانید 

عمیق تر  از دیدن
راهبردهـایی کنکـاشی بـرای نزدیـک شـدن و همکنـشی در مسیـر جستـن 

پیـش رو  می گـذارند که ایـرانی بهتـر  را  
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یادداشت

۶

«اینکه آینده نامطمئن اســت و اینکــه ما افرادی بــا قابلیت کنش 
آزادانه ایم، هر دو یك واقعیت اســت. اگر آینده معلوم بود، ما دیگر 
انســان نبودیم و دیگر آزاد نبودیم... . صرفــا موری در لانه مورچگان 
بودیم. در دنیای امروز کســانی هستند که می کوشــند انسان ها را به 
مورچگان تبدیل کننــد، گمان نمی کنم این گرایش هــا موفقیت آمیز 

باشد!».
(لودویك میزس، بازار آزاد و دشمنان آن)
افق اقتصاد ایران روشــن نیســت؛ می تواند روشــن باشــد البته. 
اقتصــادی که درهای جهان را به روی خود بســته و تن به اصلاحات 
اساســی و خانه تکانی داخلی نمی دهد، در شــکل و شــمایل فعلی 
نمی تواند افق روشنی پیش روی جامعه بگشاید. این ابهام و تیرگی با 
بر کرســی نشستن کسانی در قوه مقننه که کمتر نسبتی با افق های باز 
دارند و در پیشینه آنان ارتباط با جهان پیشرفته و آزاد، معلوم است و 
شعارشان «هر که با ما نیست، بر ماست» یقینا تشدید نیز خواهد شد.
در همیــن روزهای اخیــر در اجلاس ســازمان تجــارت جهانی، 
عضویت دو کشــور کومور و تیمور شــرقی به عنــوان اعضای جدید 
این سازمان جهانی در دســتور کار قرار گرفت. این در حالی است که 
کشــورمان به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد خارج از این ســازمان، حدود 
سه دهه اســت (از اوایل سال ۱۳۷۶) پشت در این نهاد مادر تجارت 
جهانی به انتظار عضویت نشســته است (ایران اکنون عضو ناظر این 
ســازمان است). انتظاری که به سبب مخالفت های بیرونی (آمریکا و 
اغلب اتحادیه اروپا و...) و درونی (دولت ها و نیروهای مخالف تعامل 
با جهان) امکان حضور و نقش آفرینی کشــورمان را در زنجیره تولید 

جهانی ناممکن کرده است.
البته مخالفــان داخلی به قول معروف «ضــد غرب گرایان» چند 
وقتی اســت که عجالتا مشــکلی با عضویت در پیمان های اقتصادی 
منطقه ای و شــرقی ندارند. چنان که عضویــت در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، سازمان شانگهای و پیمان بریکس را پذیرفته و جزء افتخارات 
و دســتاوردهای دولت خود می دانند؛ اما عضویت در این پیمان ها که 
بی شــك گامی رو به جلو و امری مثبت اســت، گره گشــای وضعیت 
بس ناگوار اقتصاد و تجارت کشــور نیســت (کســری تراز تجاری ۱۵ 

میلیارد دلاری در ۱۱ ماهه سال جاری- رئیس گمرك – ۱۰/۱۲) که نیاز 
شدیدی به هوای تازه و دریافت حجم عظیم سرمایه خارجی و دانش 

فنی و تکنولوژی و بازارهای جهانی دارد.
یك نمونه آن حضور آقای رئیسی در اجلاس کشورهای صادرکننده 
گاز در الجزایر در شرایطی است که طبق گزارش اخیر صندوق توسعه 
ملی، کشــورمان با وضعیت فعلی و نبود ســرمایه گذاری های عظیم 
به واردکننده گاز در جهان تبدیل شــده و در افق ۱۴۲۰ باید دو ســوم 
گاز مصرفــی خود را از خــارج وارد کند؛ کاری کــه قطری ها کرده و 
بهره برداری خود از میادین مشــترك را تا شــش ســال دیگر از ۴۸۹ 
به حــدود ۷۱۲ میلیــون متر مکعــب در روز افزایــش خواهند داد. 
عقــد قراردادهای گازی کشــورهای ترکیه و عراق با ترکمنســتان که 
ســرمایه گذاری زیادی در این زمینه کرده اســت و ناامیدشدن از ایران 

برای دریافت گاز، در همین سمت و سو است.
این فقط یك نمونه از نیازهای عظیم به ســرمایه گذاری و مشــت 
نمونه خروار اســت. جذب منابع سرمایه ای برای بهره برداری از منابع 
نفتی و گازی و از آن مهم تر تولید و صادرات فناورانه و ســاخت محور 
علاوه بــر تغییر راهبرد سیاســت خارجی و گفتمــان غالب بر فضای 
فکری تصمیم گیران و سیاســت گذاران و کنارگذاشتن به قولی کاسبان 
تحریــم که موانــع بزرگی محســوب می شــوند، نیازمنــد اصلاحات 
ســاختاری داخلی و تأمین امنیت ســرمایه گذاری از طریق به رسمیت 
شناختن نظام بازار و سازوکار عرضه و تقاضا در تخصیص منابع است. 
اینکه دولت در روندی تدریجی و طبق یك راهبرد و برنامه مشــخص 
خــود را در عرضــه کالای عمومــی نظیــر امنیت و ثبــات و آموزش 

و بهداشــت عمومــی و محیط زیســت و... محدود و میــدان را برای 
نقش آفرینی جامعه و کارآفرینان و تشکل ها و نهادهای مدنی و صنفی 
در تأمین کالای خصوصی باز کند؛ تغییر فازی که شاید بزرگ تر از تغییر 
گفتمان در سیاســت خارجی و رویکرد تضاد با خارج نباشــد. گزارش 
اخیــر بنیاد هریتیج از رتبه کشــورمان در آزادی اقتصادی و قرار گرفتن 
در میان ۱۰ اقتصاد بســته جهان در ردیف ۱۶۹، نشــانگر ضعف شدید 
در حاکمیــت قانون به ویژه حقوق مالکیت و کارایی قضائی و نیز ثبات 
پولی ضعیف و دولت بزرگ و ناکارآمد و تعرفه های نامتوازن و فضای 
نامناســب کسب وکار و... سرازیری بیشــتر اقتصاد در منجلاب تاریکی 
و فســاد اســت. انعکاس همین تصویر نامطلوب اقتصادی و سیاسی 
است که گذرنامه کشورمان را که نشان دهنده اعتبار هر کشوری است 
در رتبه صد در کنار لبنان و ســودان و نیجریه و هم سطح با افغانستان 

به عنوان کم اعتبارترین گذرنامه جهان (رتبه ۱۰۹) نشانده است.
حقیقــت دردناك آن اســت که انــدازه و عمق اقتصــاد و مرتبه 
و جایگاه سیاســی ایران در مســیری بس نامطلوب قــرار دارد. تغییر 
این وضعیت در سمت و ســوی توسعه و پیشــرفت از یك سو نیازمند 
افزایش منابع مالی و فیزیکی و وجاهت های پذیرفته شــده جهانی و 
از ســوی دیگر کاهش هزینه ها و ترمیم نگرش های داخلی و خارجی 
به رفتار و عملکرد نظام حکمرانی است. نه اقتصاد ایران تاب تحمل 
بر دوش کشــیدن وظایفی چنین ســنگین از تأمین خوراك و پوشاك و 
مســکن و کار و... از طریق منابع دولتی (اصل ۴۳ قانون اساســی) و 
«حمایت بی دریغ از مســتضعفان جهان» (اصل سوم قانون اساسی) 
را دارد و نه جامعه ایران چنین نابالغ و رشدنایافته است که نتواند در 
فضا و زمینه آزاد و امن ایجاد شــده از ســوی حکومت در سایه تلاش 
و ابتکار و خلاقیت خــود به تولید ثروت بپردازد و جایگاهی درخور و 
سزاوار در جهان بیابد! شایسته است که سیستم به جای «جمع کردن» 
بحران های مختلف سیاســت خارجی و انزوا و ابََرچالش های تورم و 
فقر و بی کاری و ورشکســتگی صندوق ها و نظــام بانکی و... با گذار 
از آرمان هــای ایدئولوژیــك به عمل گرایــی به «حل کــردن» آنها با 
جلب اعتماد مردم و نهادهای سیاســی و مدنی بپردازد که کار نظام 

حکمرانی جز این نیست!

«حل کردن» به  جای «جمع کردن» 

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

از روزنامه فروشی ها
بخواهید

ي شده،  راه گمشد
۶


